
گروه خبر: رئیس اقلیم کردستان ظهر روز گذشته در رأس هیئتی بلندپایه وارد 
تهران شــد. نچیروان بارزانی آخرین بار در مرداد ۱۴۰۰ برای شرکت در مراسم 
تحلیف ابراهیم رئیســی به تهران آمد. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام ناظم دباغ، 
نماینده اقلیم کردســتان در ایران، بارزانی در جریان این سفر با رئیس‏جمهور، 
رئیس مجلس و وزیر امور  خارجه کشــورمان دیدار دارد. خبرگزاری مهر نیز از 
ملاقات او با مقام رهبری خبر داده است. در سه سال گذشته اتفاقات مختلفی 
در منطقه رخ داده که بخشی از آن‏ها به روابط مستقیم تهران – اربیل برمی‏گردد 
و بخش  دیگری از آن منبعث از روابط کردســتانِ عراق و اســرائیل اســت. این 
رخدادهای سیاسی و امنیتی اهمیت سفر رئیس اقلیم کردستان عراق به ایران 

را دوچندان می‏کند. 

اهمیت اقلیم کردستان برای ایران �
روابط تهران و اربیل طی چند دهه فرازونشــیب‏های زیادی داشــته اســت. 
به‏طور کلی دو جریان اصلی اکراد عراق یعنی اتحاد میهنی کردستان به مرکزیت 
سلیمانیه و محوریت مرحوم جلال طالبانی، رئیس‏جمهور پیشین عراق و حزب 
دموکرات کردستان عراق با مرکزیت اربیل و رهبری سنتی مسعود بارزانی روابط 

گســترده‏ای با تهران داشته و دارند. اما این روابط گاهی در اوج )مثل جریان 
مبارزه با داعش( و گاهی تنزل )مثل جریان همه‏پرســی استقلال اقلیم( 

پیدا کرده است. 
از لحــاظ اقتصــادی نیز باید گفت کــه آمارهای تجــاری حاکی از 
ارتباط گســترده میان دو طرف است. به گزارش ایرنا و به نقل از محمد 
محمودیان سرکنسول ایران در سلیمانیه، مجموع تبادلات ایران و اقلیم 
در ســال ۱۴۰۱ اندکی بیش از ۲ میلیــارد دلار بوده، اما این حجم در ۶ 

ماه نخست ۱۴۰۲ به 2/5 میلیارد دلار رسید. بنابراین، نباید 
اهمیت اقتصادی اقلیم را نادیده گرفت.  

اقلیم کردستان اهمیت سیاسی و امنیتی ویژه‏ای 
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سه مجادله در شورای شهر

دیروز و در دویست‌وسی‌وسومین جلسه شورای شهر تهران، موضوعات مهمی 
مورد بررسی قرار گرفت. اما پربیراه نیست که بگوییم مهم‏ترین آن درآمدهای 
شهرداری بود که در گزارش خزانه‏دار شورای شهر تهران به آن اشاره شد و این 
درآمد بار دیگر اختلافات اصولگرایان بهشت‏نشــین را از پرده برون انداخت و 
برخی از اعضای شورای شهر تهران به نوعی یکدیگر را تهدید کردند. قرارداد 
شهرداری با چینی‏ها برای ورود خودروهای برقی از جمله موضوعاتی بود که 
به صورت برجسته در صحن علنی مورد مطالبه اعضای شورای شهر تهران قرار 
گرفت و حرف آخر را مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با مهر »محرمانه« 
بر این قرارداد زد. قراردادی که در فضای مجازی منتشر شده، هنوز در اختیار 
اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و چمران با محرمانه خواندن این 
قرارداد، به‌نوعی دیگر اعضای شورای پارلمان شهری پایتخت را تهدید کرد که 
اگر این قرارداد منتشر شود، تمام افرادی که آن را در اختیار داشتند، مسئول 
خواهند بود. رئیس شورای شهر تهران با این بهانه قرارداد چینی‏ها را وتو کرده 

و از دسترس خارج کرد.

ساخت فرهنگسرا در پارک لاله  �
»آقای شهردار شما را به خدا قسم می‏دهیم این کار را نکنید اگر خدا را قبول 
دارید، اگر دین اسلام را قبول دارید این کار را انجام ندهید. ما نمی‏توانیم یک 
آجر در خانه‏ خود جابه‌جا کنیم ولی شما دارید این فضای سبز را از بین می‏برید؟ 
ما نمی‏گذاریم.« این صدای زن معترض تهرانی اســت که فضای مجازی را در 
نوردیده است. این شهروند تهرانی می‏داند اینگونه تصمیم‏ها را شخصاً شهردار 
تهران می‏گیرد، چراکه در حیــاط دولت به صراحت اعلام کرد تصمیم دارد در 
همه پارک‏های تهران مسجد بسازد. مدیریت او بر شهرداری تهران هر روز یک 
تنش را به شهروندان تهرانی هدیه می‏دهد. علاوه بر قطع انبوه بوستان اقاقیا در 
منطقه 3، گم شدن انبوه درختان پادگان 06، قطع درختان در سعدآباد، خشک 
شــدن ۱۲ هزار و ۷۰۳ درخت در 3 بوستان پایتخت )پارک ملی سرخه‏حصار، 
پارک لویزان و بوستان چیتگر(، بریدن درختان در حاشیه اتوبان افسریه تهران، 
این روزها هم ساخت مسجد در پارک قیطریه و حصارکشی در پارک لاله مطرح 
است. براســاس این روند و رویکرد دوره ششــم مدیریت شهری فضای سبز و 

پارک‏های پایتخت از تعرض یا بی‏توجهی شهرداری در امان نیست.
برخی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند که با وجود سازه‏هایی که در 
این بوستان وجود دارد، شهرداری برای ساخت فرهنگسرا نباید درختان را قطع 
یا به جای دیگری منتقل کند. حتی شهرداری می‏تواند گود خطرناکی که در 
همین پارک قرار دارد و به هتل تبدیل نشد را به فرهنگسرا تبدیل کند. در این 

میان به نظر می‏رسد شهردار منطقه 6 اعلام کرده که از موضوع ساخت‌وساز 
در این پارک قدیمی تهران خبر ندارد و این حصارکشی تحت نظارت سازمان 

بوستان‏ها رخ داده است.

باید 500 سال توضیح بدهید �
حصارکشی در پارک لاله موضوع دیگری بود که اعضای شورای شهر تهران 
به آن پرداختند. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 
تهران به صحبت‏های عباس آخوندی درباره پارک لاله واکنش نشان داد. او در 
این مورد تاکید کرد که در پارک لاله هنوز اتفاقی نیفتاده است اما مطرح کردن 
آن حاکی از آن اســت که اعضای شورای شهر تهران به موضوع قطع درختان 
حساسیت نشان می‏دهند: »فضاسازی‏های رسانه‏ای که در حال انجام است 
و مــا نباید در این فضاســازی‏ها بیفتیم. بنده‌خدایی که ســال‏ها وزیر بوده و 
متاسفانه فامیلی او شبیه من است مصاحبه کرده و گفته: »واویلا با مردم چه 
می‏کنید؟« شما باید 500 سال درباره بلایی که سر مردم آوردید توضیح دهید. 
در پارک لاله اتفاقی رخ نداده و شورای شهر هم اجازه نمی‏دهد اتفاقی بیفتد. 
قبل از اینکه اتفاق بیفتد از غارهایشان بیرون آمدند و ادای آدم‏های مدعی را 
درمی‏آورند. این شورا اولین مدعی محیط‏زیست و درختان است و حتماً با این 

موارد برخورد می‏کند.«

شهردار و شهرداری نظارت‏گریز �
رونمایی از ســامانه پایش اجرای مصوبات شــورای اسلامی شهر تهران از 
دیگر اتفاقات شــورای شــهر بود. تمام  مصوبات، تذکرات و پاسخ به تذکرات 
اعضای شورای شهر تهران در این سامانه بارگذاری می‏شود. مهدی اقراریان، 
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در واکنش به این رونمایی تاکید کرد: 
»جای این سامانه خالی بود. اما نکته این است که با یک شهردار و شهرداری 
نظارت‏گریز مواجه هستیم که علاقه‌مند نیست پاسخگوی تذکرات، سوالات 
و ابهامات باشد. 10 سامانه دیگر راه‏اندازی شود تا وقتی که شهرداری خود را 

پاسخگوی اعضای شورای شهر تهران نداند، مشکلی را حل نمی‏کند.«

ادامه از صفحه اول

در نوشتارشــان نتیجه گرفتند که »مســئله تلاش برای برجسته کردن 
مطالبه کاذب حضور زنان در ورزشــگاه‏ها را باید در ادامه تلاشی پردامنه 
دانســت که در ســال‏های اخیر تلاش می‏کند، این باور غلــط را در ذهن 
دختران و زنان جامعه وارد کند که ســقف موفقیت و کرامت زن، شــبیه 

شدن به مردان در رفتار و پوشش و... است.«
این استدلال‏شان اما بسیار سست و بی‏اساس است. واقعیت این است 
که طرح مسائلی چون ممنوعیت دوباره حضور زنان در ورزشگاه‏ها یک 
آزمون و خطای تکراری اســت؛ همان کاری که این روزها با طرح گشــت 
ارشــاد انجام می‏شود. مشخصاً چنین سیاســتگذاری‏هایی محکوم به 
شکســت است. رفتن به ورزشــگاه و دیدن مســابقه فوتبال یک حق و 
خواســته معمولی زنان ایرانی است. زنان دوســت دارند مانند مردان از 
نزدیک یک مسابقه فوتبال ببینند، هیجانات خودشان را تخلیه کنند، 
برای تیم مورد علاقه‏شان فریاد بزنند، جیغ بکشند، تیم مورد علاقه‏شان 

را تشویق کنند؛ درست مانند مردان این سرزمین.
این‏طور نیست که زنان بخواهند با حضورشان در ورزشگاه‏ها تعدیل‏کننده 
مسئله‏ای یا آسیبی باشند. یعنی با این نیت به ورزشگاه بروند که مثلًا مردان 
کمتر فحش بدهند. بلکه زنان به ورزشــگاه می‏روند چون دوســت دارند 
فوتبال ببینند. به همین سادگی. پس شاید خود زنان هم رفتارهایی خلاف 
هنجار نشان بدهند. این استدلال که کرامت زنان با حضور در ورزشگاه از 
بین می‏رود و توجیهاتی از این دســت، تنها زمینه‏سازی برای ممنوعیت 
حضــور زنان در ورزشــگاه‏ها اســت. آنهــا می‏خواهند بــا چنین منطقی 
صورت‏مســئله را پاک کنند. دیروز لیدر تیم ســپاهان که روند فحاشی را 
آغاز کرد، برای ۱۰ سال از حضور در همه ورزشگاه‏ها محروم شد. خب این 
تصمیم مناسب و تاثیرگذاری است. دوباره فحش بدهند، محرومیت دوباره 
می‏بینند. آیا با این روش نمی‏توان فضای ورزشگاه‏ها را کنترل کرد؟ حتماً 
زنان باید محروم شــوند؟ درسال‏های دور مرسوم بود که داوران مسابقه‏ها 
با کوچک‏ترین اشتباهی با زشــت‏ترین الفاظ از سوی تماشاگران نواخته 
می‏شــدند. شــعارهای معروفی هم ورد زبان تماشــاگران بود. اما با قانون 
محروم کردن تماشاگرانی که علیه داور فحش می‏دهند، مسئله فحاشی 
به داور را کنترل کردند؛ به‏طوری‏که از آن شــعار رکیک معروف رسیدید به 
داور دقت کن. در ورزشگاه‏های اروپایی هم شاهد انواع آسیب‏ها به‏خصوص 

نسبت به زنان هستیم. توهین‏های جنســیتی، نژادپرستانه و تهدیدات 
خشونت‏آمیز در جریان رقابت‏های فوتبال در باشگاه‏های اروپا به‏خصوص 
در انگلســتان فراوان گزارش شده اســت. آیا آنها نیز مانع حضور زنان در 
ورزشگاه‏هایشــان می‏شــوند؟ قطعاً پاسخ منفی اســت. فدراسیون‏های 
جهانی نیز چالش‏هایی دارند که برای مقابله با آنها تلاش می‏کنند. درآنجا 
هم چنین مســائلی پیش می‏آیــد، مردان فحش می‏دهنــد و زنان فوتبال 
می‏بینند. اکنــون اما همه انتقاداتی که از فضای اســتادیوم‏های کشــور 
بــا محوریت حفظ کرامت زنان می‏شــود در واقع زمینه‏ســازی برای نقض 
حقوق زنان و جلوگیری از ورودشــان به ورزشگاه‏هاست.  اگر از افرادی که 
در چند ماه گذشــته به ورزشگاه‏ها رفته‏اند درباره نحوه حضور زنان سوال 
کنید متوجه می‏شوید که زنان بسیار بیشتر از مردان تیم مورد علاقه‏شان 
را تشویق می‏کنند و انرژی بیشتری می‏آورند. مردان گاهی فحش می‏دهند 
اما زنان فقط تشویق می‏کنند و مورد اخیر یک استثنا است، اما درکل همین 
تفاوت زنان و مردان در ورزشگاه‏ها بارقه امیدی است برای تغییر فرهنگ 
هــواداری. یعنی هواداران به جای حاشیه‏ســازی، انرژی بیشــتری برای 

تشویق تیم خودشان بگذارند؛ همان کاری که زنان می‏کنند.
اما موضوعی که به شکل هماهنگ در دو هفته گذشته برای جلوگیری 
از حضــور زنان در ورزشــگاه‏ها آغاز شــده، تقلیــل دادن اصل موضوع و 
به‏عبارتی پاک کردن صورت‏مســئله اســت. حضور زنان در ورزشگاه‏‏ها 
یک خواسته معمولی است که سال‏های طولانی به شکل استخوان لای 
زخم باقی مانده بود. اما ظاهراً افرادی تندور در داخل کشور می‏خواهند 
دوباره چالش جدیدی برای مردم درســت کنند و نگرانی و عصبانیت به 
وجود بیاورند. درهای ورزشگاه بیش از چهاردهه به روی زنان بسته بود. 
اکنون انتظار داریم با چهار بازی همه چیز درســت شود و شرایط تغییر 
کند. قاعدتاً می‏توان با فرهنگ‏سازی شرایط استادیوم‏ها را بهبود بخشید 
اما راهش ممنوعیت دوباره نیســت. استادیوم در همه کشورها به‏نوعی 
نمایانگر واقعیت جامعه اســت. همه از هر قشــری به ورزشگاه می‏آیند 
و فوتبال می‏بینند. شــاید بتوان گفت اســتادیوم‏ها، بزرگترین نســخه 
وضعیت موجود جامعه به حســاب می‏آیند؛ نســخه‏ای که اما این روزها 
برای ورزشگاه‏ها صادر می‏شود با تمام دنیا فرق دارد؛ گویی ما تافته‏هایی 

جدابافته هستیم.
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میزبان  اقلیم پس از  سه سال

برای ایران دارد. بخشــی از آن به دلیل مرز مشــترک با مناطق کردنشــین ایران 
است. قسمت دیگری از این اهمیت را باید در روابط غیررسمی اما عمیق و مهم 
اقلیم با اسرائیل دانست. نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، استقرار 
کمپ‏های گروه‏های تروریســت مانند کومه‏له و دموکرات طی چند دهه گذشته 
در مناطق مرزی ایران و اقلیم اســت. تمام ایــن نکات در کنار روابط اقتصادی و 
سیاســی ایران و عراق و منطقه کردستان باعث می‏شــود که این اقلیم اهمیت 

ویژه‏ای برای تهران داشته باشد. 
ایران دو نگرانی امنیتی در قبال کردستان عراق دارد. مرز مشترک دو سرزمین 
طی سال‏های گذشته محل تردد گروه‏های مسلح بوده است. هرچند که امروز 
یعنی در اردیبهشت ۱۴۰۳ وضعیت منطقه غربی با سال‏های دهه ۸۰ و ابتدای 
دهه ۹۰ تفاوت‏های زیادی دارد. اما تحرکات از بین نرفته اســت. ایران در ســال 
۱۴۰۱ حداقل ۲ عملیات توپخانه‏ای و موشکی – پهپادی علیه مقر این گروهک‏ها 
انجام داد. بخشــی از توافق امنیتی تهران – بغداد که در اســفند ۱۴۰۱ به امضا 
رســید، مربوط به اســتفاده این گروه‏ها از خاک عراق برای انجام اقداماتی علیه 

ایران است که ارتباط مستقیم با حکومت اقلیم دارد. 

اربیل – تل‏آویو �
حکومت اقلیم کردســتان و اســرائیل روابط رســمی ندارند. 
امــا ارتباط گســترده‏ای از لحاظ امنیتی و اقتصــادی میان دو 
طرف برقرار اســت. فروردین ۱۴۰۲ ایرنا به نقل از رســانه‏های 
عبری نوشــت: »در پی رای دادگاه بین‏المللــی داوری به نفع 
دولت مرکزی عراق و به تبع آن توقف صادرات نفت خام از اقلیم 
کردســتان این کشــور به ترکیه، تل‏آویو با ضررهای بزرگی مواجه 
خواهد شــد. شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل اعلام کرد که این 
رژیم ســال‏ها نفت تامین‏شــده توســط حکومت 
کردستان عراق را از طریق خط لوله‏ای که به بندر 

بررسی سفر دیروز  نچیروان بارزانی به تهران  
در گفت وگو با  اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس

بررسی گزارش مالی شهرداری، قرارداد چینی‏ها، حصارکشی در پارک لاله

گزارش
یــک 

گزارش
دو 

گزارشگر شهری هم‏میهن
پریسا هاشمی

نگاه حقوقدان

ســال حبس )ماده 572(، جرم بازداشــت غیرقانونی انفصال دائم از 
سمت قضایی )ماده 575( و سرانجام بزه تهدید، شکنجه و آزار بدنی 
فرد محبوس، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، یک تا پنج سال حبس 
را در پی خواهد داشــت. »قانون احترام به آزادی‏های مشروع و حفظ 
حقوق شهروندی« که دقیقاً بیست سال قبل در 15 اردیبهشت 1383 

تصویب شد نیز با هدف پیشگری از تخلفات احتمالی ضابطان بود.
بازگردیم به پرسش آغازین: چگونه می‏توان از فرد مدعی که دلیل 
و شــاهدی ندارد ادعای شــکنجه یا تعرض را پذیرفت؟ مواد 160 تا 
216 »قانون مجازات اسلامی« ادله اثبات در امور کیفری را به ترتیب 
اهمیت شامل اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی فهرست می‏کند. 
در پرونده‏های مرتبط با تقصیــرات مقامات و مأمورین دولتی، »علم 
قاضــی« پرکاربردترین دلیل خواهد بود؛ زیرا بعید اســت متهم اقرار 
کند، شــاهدی در کار نیســت و ماده 208 قانون پیش‏گفته آشکارا 
جرائم تعزیری را با سوگند قابل نفی و اثبات نمی‏داند. ماده 211 در 
این خصوص می‏گوید: »علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از 
مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‏شود. در مواردی 
که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات 
بیّن مســتند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.« در بخش 
ادلــه اثبات دعوی »قانــون مدنی«، چهار مــاده به قرائــن و امارات 
اختصاص دارد که به‏عنوان قانون مادر در اینجا قابلیت استناد دارد. 
ماده 1321 بیان می‏دارد: »امارات عبارت از اوضاع و احوالی اســت 

که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‏شود.«
به‏عنوان جمع‏بندی باید گفت: نه پذیرش ادعای زندانیان بدون 
دلیل منطقی اســت و نه مشــروط کردن پذیرش دادخواهی به اقامه 
ادله ســنتی چون شاهد و سند و ســوگند؛ در اینجا قرائن و امارات به 
قاضی کمک می‏کند که به علم و یقین برســد. متأسفانه در مواردی 
کــه بحرانی رخ داده همچون مرگ یک زندانــی، مقامات به فوریت و 
گاهی در غیاب خانواده وی، جنازه را دفن کرده‏اند که همین رفتار به 
شایعات بیشتری دامن زده است. پیشنهاد می‏شود در مورد مرگ‏های 
مشکوک با استفاده از همه ابزارهایی که به علم قاضی کمک می‏کند؛ 
مانند: پزشکی قانونی، دوربین‏های مداربسته، استعلام از مخابرات 
اطلاعات گردآوری و سپس با حضور اولیای دم، وکلای پرونده و حتی 
فعالان رسانه‏ای، قضیه شکافته و بهنگام اطلاع‏رسانی گردد تا نیروهای 
امنیتی در مظان اتهام قرار نگیرند. اگر بررســی پرونده ماجرای ستار 
بهشتی که با اظهار تأســف احمدرضا رادان )جانشین وقت فرمانده 
نیروی انتظامی( همراه شد تا انتها ادامه می‏یافت و همچنین آموزش 
جدی‏تر به ضابطان داده می‏شــد؛ شاید شاهد شبهات در مورد جان 
باختن مهسا و همه پیامدهای آن از جمله شایعات مرگ دلخراش نیکا 

نبودیم. هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت نیست.

عموم مردم با شنیدن خبری آن را باور می‏کنند و کمتر فرصتی برای 
جست‏وجو در راستی یا ناراستی شــنیده‏ها می‏گذارند؛ کافی است 
خبری باب میل باشد، همین کافی اســت و درست فرض می‏شود، 
در مــواردی که اطلاعات خوشــایند نباشــد، میل به عــدم پذیرش 
گرایش دارد؛ پس در هر دو حالت، کار بررســی دلایل منتفی اســت. 
هفته گذشــته بخش جهانی بی.بی.سی گزارشی از چگونگی مرگ 
نیکا شــاکرمی منتشــر کرد. در این برنامه عنوان شده بود گزارش بر 
پایه اســناد محرمانه‏ای بوده که به دســت ما رســیده و صحت آن نیز 
راســتی‏آزمایی شده اســت. اینکه اســنادی در اختیار داریم، یادآور 
جمله معروف »اســنادش هم موجود اســت« یکی از رؤسای‏جمهور 
پیشین است. کاربران شبکه‏های اجتماعی به دو گروه تأییدکنندگان 
و تکذیب‏کنندگان تقسیم شدند و خیلی خود را درگیر صحت و سقم 
گزارش نکردند. جدای از این مورد خاص، در بسیاری موارد زندانیان 
سخنانی مبنی بر شکنجه یا تعرض بیان    می‏کنند، در مواجهه با این 
ادعاها چه باید کرد؟ پذیرش ادعا، مشــروط به وجود دلیل است؛ اما  
باید در نظر داشت که اگر فرد محبوس در زندان انفرادی مورد شکنجه 
یا هر نوع رفتار غیرقانونی قرار گرفته باشد، چگونه می‏تواند ادعای خود 
را اثبات کند؟ متجاوز اقرار نمی‏کند، اساساً شاهدی نداریم، مرسوم هم 

نیست برای آزار و اذیت سند رسمی تنظیم شود! پس چه باید کرد؟ 
پیش از هر چیز باید بدانیم قانون‏گذار احتمال وقوع تخلف از سوی 
مقامات دولتی را ممکن می‏داند؛ اصول متعددی از قانون اساسی این 
را تأیید می‏کند: در اصل بیست‏ودوم آمده: »حیثیت، جان، حقوق، 
مسکن و شــغل اشخاص از تعرض مصون اســت مگر در مواردی که 
قانون تجویز کند«؛ یا در اصل سی‏وهشتم نیز آمده: »هرگونه شکنجه 
برای گرفتن اقرار و یا کســب اطلاع ممنوع اســت، اجبار شخص به 
شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی 
فاقد ارزش و اعتبار اســت. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات 
می‏شود.« و سومین مورد در اصل سی‏ونهم می‏گوید: »هتک حیثیت 
و حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید 
شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.« ضمانت 
اجــرای این اصــول را می‏توان در فصل دهم بخــش تعزیرات »قانون 
مجازات اســامی« با عنوان »تقصیرات مقامــات و مأمورین دولتی« 
یافت: جرم ســلب حقوق مقرر در قانون اساســی دو ماه تا ســه سال 
حبس )ماده 570(، جرم عدم ثبت شکایت فرد حبس‏شده سه تا پنج 

شناخت مفاهیم ادعا و دلیل؛ کوششی در کشف حقیقت

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

روز گذشته محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری 
تهران در شورای شهر تهران به برگزار نشدن کمیسیون واگذاری املاک 
شهرداری تهران واکنش نشان داده و با شهرداری اتمام حجت کرد. او 
در این باره گفت: »براســاس بند 6 ماده 55 در بحث واگذاری املاک 
شــهرداری کمیسیونی تشکیل شده و من با رای اعضای شورای شهر 
تهران در این کمیســیون حضور دارم. فکر می‏کنم در عرض یک‏سال 

 اعتراض به عدم برگزاری 
کمیسیون واگذاری املاک

ادامه سرمقاله

 نکند هنوز موافق این رفتار هستند که »گنه کرد در بلخ آهنگری/ 
به شوشــتر زدند گردن مســگری«. برخی هــم می‏گویند زنان هم 
الفــاظ رکیک بــه کار برده‏اند. این عذر بدتر از گناه اســت. پس چرا 
حضــور هر دو جنــس را از حضور در ورزشــگاه ممنوع نمی‏کنید؟ 
شاید بگویند فحاشی برای مردان مهم نیست، برای زنان بد است. 
ایــن هم تایید فحاشــی مردان می‏شــود. به‏علاوه، ســاختاری که 
مجری صداوســیمای رسمی آن بخشــی از چهره‏ها و جریان‏های 
شناخته‏شده را »حرام‏زاده« و بخشی را »حرام‏لقمه« معرفی می‏کند؛ 

حالا چه اعتراضی دارد به چند فحش رکیک در یک ورزشگاه؟
مســئله اساسی این است که دولت و حکومت فارغ از هر هدفی 
که دارند، وظیفه دارند که جامعه را بشناسند؛ شناختی که عینی 
و مبتنی بر شواهد و پژوهش باشد. این‏گونه که از قرائن پیداست، 
آنان فاقد این شــناخت هستند. در نتیجه، نه اهدافی متناسب 
بــا واقعیت دارند و نه سیاســت‏هایی که قابلیت اجرایی داشــته 
 باشد. نتیجه آن نیز تبدیل اقشار محافظه‏کار و میانه‏رو به انقلابی 

و برانداز است.


